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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

 

  )توفان(حزب کار ايران 
  ٢٠٢٢فبروری  ٠٤

  هادبيات مارکسيستي به زبان مختصر و ساد
  مقسمت دو  -بازھم در باره ماترياليسم تاريخی

 

  .ماترياليسم تاريخی فلسفه واسلوب تحقيق است

  . انسانی استۀماترياليسم تاريخی بسط و گسترش مفاھيم ماترياليسم و ديالکتيک بر جامع 

 مادی توانست ۀماترياليسم تاريخی درعين حال مکمل ماترياليسم ديالکتيک است زيرا که با ايجاد ماترياليسم تاريخی فلسف

 ۀمثابه توان ب ازاينرو ماترياليسم تاريخی را نمی .طور علمی توضيح دھده  انسانی را نيز بۀنه فقط طبيعت، بلکه جامع

ماترياليسم تاريخی جزء لايتجزی فلسفۀ  .ديالکتيک بکار رفته استعلمی در نظر گرفت که درآن اسلوب ماترياليسم 

  .لنينيستی بدون آن امکان پذير نيست – تصور جھان بينی مارکسيستی .مارکسيستی است

 ماده با شعور، در انطباق آن با جامعه پاسخ ۀ اساسی فلسفه يعنی رابطلۀأماترياليسم تاريخی فلسفه است زيرا که به مس

 اساسی لۀأشود که اين ھر دو به مس  ماترياليسم تاريخی و ماترياليسم ديالکتيک درست از اينجا ناشی میوحدت .دھد می

وجود،  ھمانگونه که در ماترياليسم ديالکتيک، ماده، .دھند فلسفه خواه در طبيعت خواه در جامعه يکسان پاسخ می

سم تاريخی نيز ھستی و وجود اجتماعی دارای ھستی، واقعيت عينی و مستقل از شعور و ذھن انسان است، در ماتريالي

خصلتی عينی و مستقل از شعور اجتماعی است، ھمانگونه که در ماترياليسم ديالکتيک، ماده، ھستی مقدم است و شعور، 

اجتماعی مقدم است و شعور اجتماعی زائيده  انعکاس آن درمغز انسانی است، در ماترياليسم تاريخی نيز ھستی

که بدان چگونه   اساسی جامعه شناسی است و بر حسب آنۀمسأل ھستی اجتماعی و شعور اجتماعی ۀ رابطلۀأمس .آن

   .گردد پاسخ دھند درک مادی يا درک ايده آليستی تاريخ حاصل می

   "شعور"  و  "ماده"   مقوله ھایۀتنھا ادام "شعور اجتماعی" و "ھستی اجتماعی" مقوله ھای ماترياليسم تاريخی مانند

در  .گيريم  ماده يا وجود را در طبيعت در نظر میۀبرای توضيح، مقول .ل مشخصی از آنھا استنيست، بلکه شک

عبارت ديگر ھر آنچيزی است که در خارج از ه پديده ھا و مناسبات يا ب،  اشياء ۀماترياليسم ديالکتيک ماده مجموع

ات اجتماعی ھمه مربوط به انسانھا اما در جامعه پديده ھا و مناسب .شعور انسان و مستقل از شعور انسان وجود دارد

توان گفت که در جامعه پديده ھا و  با اين ترتيب آيا می .کنند است، انسانھائی که از روی شعور و اراده عمل می

 شعور اجتماعی اند يا ۀمناسبات اجتماعی مستقل از شعور انسانھا وجود دارند؟ آيا اين پديده ھا و مناسبات تعيين کنند

توان  براجتماع نمی  "ماده"  ۀ مقولۀکه می بينيم از انطباق ساد تماعی تعيين کننده آنھا است؟ چنانبالعکس شعور اج
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را آفريد و از  "ھستی اجتماعی" ۀماترياليسم تاريخی اين مشکل را حل کرد، و مقول .رسيد "ھستی اجتماعی"  بهًمستقيما

احکام اساسی ماترياليسم فلسفی در انطباق بر جامعه بنابراين  .ميان روابط بغرنج اجتماعی روابط مادی را بيرون کشيد

شعور "و " ھستی اجتماعی" مقوله ھای .کند ی مشخصی پيدا میا انسانی مضمون و محتوۀگيھای جامععلت ويژه ب

  .گيھای جامعه است تشابه ميان طبيعت و جامعه و در عين حال منعکس کننده ويژۀمنعکس کنند "اجتماعی

                                                                                     

   "انقلاب"  ھمين قسم موضوع جھش از يک کيفيت به کيفيت ديگر ھنگامی که بر جامعه انطباق يابد شکل مشخصه ب

 ۀبارزاجتماعی معين به ساخت مترقی تر، تکامل يافته تر بر اثر م -گيرد يعنی جھش از يک ساخت اقتصادی خود میه ب

گيھای جامعه ای است که در آن طبقات شکل مشخص جھش در انطباق با ويژ "انقلاب اجتماعی" ۀمقول .حاد طبقاتی

  .آنتاگونيستی در برابر ھم موضع گرفته اند

ماترياليسم تاريخی نه تنھا فلسفه است، بلکه اسلوب تحقيق در پديده ھا و پروسه ھای اجتماعی برای کشف قوانين و 

ماترياليسم تاريخی تئوری است، علم است زيرا که معرفت به قوانين عام تکامل  .تازه است، راھنمای عمل استحقايق 

دھد، اسلوب تحقيق است،  دست میه ھمين علت که قوانين عام تکامل جامعه را به دھد و درست ب دست می جامعه را ب

رد تحقيق قرار داد و شناخت انسان را از طور علمی موه توان کليه پديده ھای اجتماعی را ب کمک آن میه اسلوبی که ب

  .تئوری و اسلوب تحقيق دو جھت انفکاک ناپذير ماترياليسم تاريخی اند .جامعه و قوانين آن بسط و گسترش داد

  :بدين ترتيب ماترياليسم تاريخی

  سرمايه داری است، جامعه ای که در آنۀاز طرفی محصول تکامل جامعه است، محصول واقعيت مشخص جامع

 ۀ نيروی مستقل و توانائی با مطالبات اقتصادی و سياسی خود وارد صحنۀمثابه ب ١٩ قرن ۴٠ پرولتاريا در سالھای

  .يابند  طبقاتی حدت خاصی میۀويژه مبارزه شود، جامعه ای که تضادھای آن و ب تاريخ می

ن مترقی بورژوازی اتفکردر اين زمينه عده ای از م .از طرف ديگر محصول تکامل قبلی علوم اجتماعی و فلسفه است

ير وقايع تاريخی و واقعيات گامھائی برداشته بودند که مارکس و انگلس در ايجاد ماترياليسم تاريخی بر آنھا ثأتحت ت

  .تکيه کرده و آنھا را مورد استفاده قرار دادند

لمان ادر ( ليسم فويرباخفرانسه و ماتريا ١٨ ويژه ماترياليسم قرنه  فلسفه مارکس و انکلس بر ماترياليسم بۀدر زمين

 اساسی آن ۀمسألاز ماترياليسم،  .را تکامل بخشيدند را برطرف ساختند، آن تکيه کردند، معايب و نواقص آن )١٩ قرن

را  "شعور اجتماعی"و "ھستی اجتماعی"  ماده و شعور را حفظ کردند و در انطباق با شرايط جامعه مفاھيمۀيعنی رابط

يعنی زندگی مادی جامعه و قبل از ھمه توليد اجتماعی نعم مادی و مناسباتی که در  "ھستی اجتماعی. "پديد آوردند

بدون توليد، زندگی اجتماعی ممکن نيست و بنابراين کليد ساختمان و تکامل  .گردد جريان توليد ميان انسانھا برقرار می

  .توليد نعم مادی است ۀدر شيوآنھا نيست ...جامعه در شعور انسانھا، در افکار فلسفی، علمی، سياسی، ھنری و

  .ترياليسم تاريخیاطور اجمال شرايط اجتماعی و مقدمات علمی و فلسفی پيدايش مه چنين بود ب

 تحولی انقلابی در علم تاريخ، دردرک ۀوردھای تفکر علمی است، نقطاپيدايش ماترياليسم تاريخی از بزرگترين دست

تاريخی، تاريخ جامعه پروسه ای است مترقی که از مراحل پست به زندگی اجتماعی و تکامل آنست، بنابر ماترياليسم 

 طبقاتی، ۀيابد و اين تکامل از طريق بروز و حل تضادھا دردرون جامعه، از طريق مبارز مدارج عالی تکامل می

  .گيرد  نيروھای نو و مترقی با نيروھای کھنه و ارتجاعی، از طريق انقلابات صورت میۀمبارز

ته که ماترياليسم تاريخی بسط و گسترش مفاھيم و قوانين ماترياليسم ديالکتيک برزندگی و تکامل بالاخره از اين نک

ه را در جامعه ب لکتيک را آفريد و سپس اصول آنا ماترياليسم ديءجامعه است نبايد اينطور نتيجه گرفت که مارکس ابتدا
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ه ايجاد کرد، در بنای اين فلسفه از تحليل  مجموعه ای واحد در يک مرحلۀمثابه  مارکسيسم را بۀمارکس فلسف .کار بست

  .پديده ھای اجتماعی و از برخوردھای طبقات و منافع طبقاتی آنھا مدد گرفت

  .توانست باشد بنابرين ماترياليسم تاريخی را متفکرين و ايدئولوگھای پرولتاريا پايه گذاردند و جز اين ھم نمی

 انقلابی ۀ انقلابی پرولتاريا گورکن بورژوازی است و بورژوازی بايد جای خود را به طبقۀھمين که معلوم گرديد که طبق

جای کشف قوانين ه پرولتاريا واگذارد، آنگاه بورژوازی و ايدئولوگھای وی به نفی و انکار قوانين اجتماعی پرداختند، ب

ن دست زدند، در برابر عمل اين قوانين با سرسختی به مقابله برخاستند و جامعه و تکامل آن به تحريف و قلب اين قواني

چنين است منطق بورؤوازی و جوھر  . طبقاتی جلو گيرندۀکوشند از مبارز ھمواره با تمام نيروھای عظيم خود می

  .تواند باشد جامعه شناسی وی، جز اين ھم نمی

معه علاقه مند است و از تکامل و پيشرفت جامعه، از ا جدر چنين شرايطی، آن طبقه ای به کشف اين قوانين تکامل

دھد، آن طبقه  کشف قوانين آن باکی ندارد و حتی قوانين مکشوفه را برای تسريع جريان تکامل مورد استفاده قرار می

سود او است، ه عکس برانداختن و جانشين ساختن آن با نظام نو و مترقی ب های که در حفظ نظام کھنه ذينفع نيست، ب

بنابراين جای شگفتی نيست اگر کشف قوانين جامعه و تکامل  . کارگر استۀ سرمايه داری طبقۀنين طبقه ای در جامعچ

 ۀ جامعه يعنی طبقۀن و ايدئولوگھای مترقی ترين و انقلابی ترين طبقاآن و ايجاد جامعه شناسی علمی فقط بادست متفکر

  .کارگر توانست جامه عمل بپوشد

 کارگر است، ۀحزبيت ماترياليسم تاريخی در اينست که اين علم متعلق به پرولتاريا است، بخشی از جھان بينی طبق

  . سوسياليستی و کمونيستی استۀخاطر ساختمان و استقرار جامعه  زحمتکشان بۀ پرولتاريا و ھمۀتئوری مبارز

  .ستسوی سوسياليسم و کمونيسم نيه  سرمايه داری جز حرکت بۀتکامل جامع

طور کلی ايدئولوژی پرولتاريا با علميت در انطباق کامل است، حزبيت ضامن معرفت ه حزبيت ماترياليسم تاريخی و ب

  .جتماعی استاعلمی، معرفت عميق، عينی، ھمه جانبه و کمال به واقعيت جامعه و قوانين زندگی 

 خارج از طبقات و مافوق طبقات می طبقاتی، در ۀايدئولوگھای بورژوازی، جامعه شناسی بورژوائی را فاقد جنب

 طبقاتی، دولت و حقوق و انقلاب ۀاما ھنگامی که سخن بر سر موضوعاتی مانند ارزش اضافی، استثمار، مبارز .نمايانند

توان   طبقاتی انسانی را میۀآيا در جامع .توان در بارۀ آنھا از فقدان خصلت طبقاتی يا حزبی سخن گفت است چگونه می

بقات باشد و در حل اين موضوعات به اين يا آن شکل ذينفع نباشد؟ ايدئولوژی و جھان بينی بورژوائی يافت که مافوق ط

 آن دفاع از موجوديت و منافع اين ۀو از آنجمله جامعه شناسی بورژوائی دارای خصلت طبقاتی و حزبی است و وظيف

 قوانين تکامل طبيعت و جامعه است، به قلب ھمين علت است که در تضاد باه طبقه، دفاع از نظام سرمايه داری است و ب

حزبيت بورژوائی علم را به دنيای ذھنی گری و به تحريف واقعيات و در  .و تحريف قوانين تکامل جامعه می پردازد

  .کشاند نتيجه به طرد علم می

د را بدرستی دھد که گذشته و حا ل را بشناسند، واقعيت موجو  کرگر امکان میۀماترياليسم تاريخی به احزاب طبق

در اين  .بينند و فعاليت خود را در راه صحيح سوق دھندعيات جھت حرکت تحولات جامعه را بدريابند و براساس واق

ماتبرياليسم تاريخی  . راھنمای کليه احزاب کمونيست استۀزمينه وحدت علم با عمل، وحدت تئوری با پراتيک، ستار

شد که به پديده ھای اجتماعی برخورد مشخص تاريخی داشته باشد، از ھرگونه ثير انقلابی خود را ببخأتواند ت آنگاه می

فقط برخورد مشخص و تاريخی، برخورد خلاق، عاری از دگماتيسم و ذھنی گری  .برخورد ذھنی و دگماتيک بپرھيزد

  .راند و تکامل می بخشد ماترياليسم تاريخی را به پيش می
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کند که سرانجام کار و   زحمتکشان اعتماد راسخ ايجاد میهکارگر و کلي ۀبقماترياليسم تاريخی در احزاب کارگر، در ط

زحمت بر سرمايه غلبه خواھد کرد، استثمار از جھان رخت بر خواھد بست و جامعۀ کمونيستی جامعه ای آزاد، آباد و 

  .وفان برخواھد خاستشک

 

 


